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در چند ســـال اخیر یکی از ژانرهای فضای مجازی که اساســـا ویدئویی است، 
مربوط می‌شود به بریده‌هایی از فیلم‌ها که خیلی مضحک و بی‌نمک هستند و 
اکثرشان محصول هندوستان بوده‌اند. مثلا مردی در حال فرار است و لحظه‌ای 
یک گوشـــه قایم می‌شـــود تا خالی روی صورتش بچســـباند. بعد همه آنهایی که 
دنبالـــش بودنـــد پیدایـــش می‌کنند امـــا دیگر او را به خاطـــر همان خال کوچک 
نمی‌شناسند. یا یک نفر هست که رگباری از گلوله به سمتش شلیک می‌شود 
اما همه فشنگ‌ها را در دندان‌هایش قفل می‌کند و برمی‌گرداند و با دهان به طرف 
همان کسی که شلیک‌شان کرده بود، دوباره شلیک می‌کند. البته بعضی از این 
سکانس‌های برگزیده برخلاف تصورات عمومی مربوط به سینمای هندوستان 
نیست و مثلا در ایتالیا یا اسپانیا ساخته شده اما به‌هر‌حال نکته‌شان اینجاست 
که از فرط بی‌نمک بودن خنده‌دار شده‌اند و از بس که احمقانه هستند، موجبات 

تفریح کاربران مجازی را فراهم می‌کنند. 
مـــا در ســـینما، تلویزیـــون و شـــبکه نمایـــش خانگـــی معمـــولا به نـــدرت چنین 
ســـکانس‌های ســـرگرم‌کننده‌ای پیدا می‌کردیم که در حد وایرال شـــدن مجازی 
باشـــند و بـــرای همین یکـــی از کارگردانان فیلم کوتاه به نـــام ایرج ملکی که متن 
دیالوگ‌هایش و شکل بیان این دیالوگ‌ها توسط بازیگران خیلی لوس و بی‌مزه 
بود، به طور ویژه‌ای مورد‌توجه قرار گرفت. آن وید‌ئوهای هندی یا موارد مشابهش در 
کنش‌ها بود که به دلیل بی‌مزه یا احمقانه بودن خنده‌دار می‌شدند و نیازی به این 
نداشت که کسی زبان اصلی فیلم را بداند اما درمورد ایرج ملکی ماجرا برعکس 
بود. در فیلم‌های ملکی، دیالوگ‌ها لوث و لوس بودند و بد هم بازی می‌شدند و 
اگر کسی فارسی نمی‌دانست، چندان نمی‌فهمید که چرا فارسی‌زبانان اینقدر 

به این فیلم‌ها گیر داده‌اند. 
حالا در ســـال ۱۴۰۳ ســـریال هفت ‌ســـر اژدها را داریم که هم کنش‌ها در آن شبیه 
به سکانس‌های برگزیده‌ای است که از آن فیلم‌های هندی و امثال‌شان وایرال 
شده‌اند و هم متن دیالوگ‌ها و نوع بیان‌شان به سطحی رسیده که ایرج ملکی 

پیش از این رسیده بود. 
اینکه بالاترین بودجه سریال‌سازی شبانه در تلویزیون به چنین کاری تعلق می‌گیرد 
و اجازه‌هایی به کارگردانش برای نمایش بعضی صحنه‌ها داده می‌شـــود که به 
هر کســـی داده نمی‌شـــود و بهترین ســـاعت پخش هم در لحظات پس از افطار 
نوروز به آن تعلق می‌گیرد، اساســـا یک ســـمپتوم یا دردنشان است. چیزی است 

که از طریق آن می‌توان به یک فاجعه ساختاری در مدیریت فرهنگی کشور پی 
برد؛ چه اینکه چنین خروجی‌هایی از یک سیستم مدیریتی هوشمند و مدبرانه 
صادر نمی‌شوند. چطور ممکن است یک نفر بتواند در این حد مدیران را برای 
جـــذب بودجـــه فریب بدهد و تمام امکاناتی را به خودش اختصاص بدهد که 

یک‌دهم آن آرزوی دیگران است؟ 
در مورد ابوالقاسم طالبی همان سوالی مطرح است که در سینما راجع‌به انسیه 
شاه‌حســـینی مطرح بود و در جشـــنواره فجر سال گذشته به اوج خودش رسید. 
وقتی حتی عکاسان خبری حوزه سینما که به طور رسمی کاری با محتوای اخبار 
و تحلیل‌ها ندارند، به محض شنیدن این خبر که شاه‌حسینی قرار است برای 
یک فیلم بودجه بگیرد تعجب می‌کنند، عجیب است که مدیران نتیجه این کار 
را همان ابتدا حدس نمی‌زنند و به این فکر نمی‌افتند که بودجه دادن به چنین 
آدمی چیزی نیست جز دور ریختن پول‌ها. از سینما که بیرون بیاییم، در تلویزیون 
هم مورد ابوالقاسم طالبی مصداق دیگری برای چنین عجایبی است. این مساله 
هنوز جزء معماهای بزرگ در تحلیل اوضاع فرهنگی ایران است که کسی مثل 
طالبی چطور توانسته برای این پروژه بودجه بگیرد و طالبی‌ها چطور این بودجه‌ها 
را می‌گیرند؟ پروژه‌ای که اطفال دبستان مدیریت هم می‌توانند بفهمند از پیش 
شکســـت خورده اســـت، چطور تا این حد حمایت مالی می‌شـــود و در ممیزی‌ و 

ساعت پخش هم مثل نورچشمی‌ها با او برخورد می‌کنند؟ 
در ادامه به این پرداخته شـــده که ابوالقاســـم طالبی ســـریال هفت ‌سر اژدها را در 
چه شرایطی ساخت و خروجی کار را چطور درآورد و پس از آن به روش‌های این 

فیلمساز برای فرار از نقدهای فنی پرداخته شده است. 

   ضعف از قابل است یا فاعل؟ 
سریال هفت ‌سر اژدها چنانکه پیداست، چه از نظر بودجه مالی و چه اجازه‌هایی 
که به یک کارگردان تلویزیونی برای نمایش صحنه‌های حساسیت‌برانگیز داده 
می‌شود، هیچ جا با مشکلی جدی مواجه نبوده است. از سر و شکل مجموعه 
پیداست که پول خوبی به آن تزریق شده و به علاوه ابوالقاسم طالبی اجازه داشت 
از سیگار کشیدن آقایان تا آرایش خانم‌ها، تصاویری را در ماه رمضان روی آنتن 
تلویزیون بفرستد که خصوصا در سال‌های اخیر نمونه‌های آن را به ندرت می‌توان 
یافت. اما مهم‌تر از بودجه خوب و اجازه‌هایی که هرکسی ندارد، جذابیت‌های 

دراماتیک ذاتی در سوژه‌ای است که به فساد سیستماتیک مرتبط است. 
چنین سوژه‌ای امکانات دراماتیک خوبی برای مانور دادن در اختیار یک فیلمساز 
می‌گذارد و همین عجیب است که طالبی از چنین سوژه‌ای حتی نتوانست یک 

درام سرراست و قابل فهم پدید بیاورد و سریالی ساخته که تقریبا هیچ‌کس از آن 
سر در نمی‌آورد. اگر پیرنگ دوخطی سریال را مرور کنیم، با محتوای پیچیده‌ای 
روبه‌رو نخواهیم شـــد و به این شـــکل مشـــخص می‌شـــود که تمام این گنگی و 
لکنت لحن، از نابلدی و خرابکاری ابوالقاسم طالبی می‌آید نه پیچیدگی ذاتی 

در موضوعی که به آن می‌پردازد. 
سر و شکل مجموعه یک تم اکباتانی دارد که در بعضی فیلم‌های دیگر سینمای 
ایران هم می‌شـــود نمونه‌هایی شـــبیه به آن را ســـراغ گرفت، مثلا »اعترافات ذهن 
ک من« ساخته هومن سیدی که پر بود از تصاویر عجیب و اگزوتیک اما  خطرنا
به‌لحاظ روایی سروته درست و درمانی نداشت و سکرات نشئگی شخصیت 
اصلی‌اش را بهانه‌ای برای دوربین‌بازی بی‌قصه قرار داده بود. از این‌جور فیلم‌ها 
و سریال‌ها می‌شود تیزرهای تبلیغاتی وسوسه‌انگیزی درست کرد اما وقتی خود 
محصول به‌نمایش درمی‌آید، تقریبا هیچ‌کس با آن همدل نمی‌شود، چون حتی 
اگر دو خط قصه هم در کار وجود داشته باشد، پشت این تکلف و تقید هپروتی 
گم می‌شـــود. ســـیدی از آن فیلم به بعد کم‌کم به ســـمت قصه گفتن سرراست‌تر 
حرکت کرد و از این فضای اکباتانی فاصله گرفت اما ابوالقاســـم طالبی همین 
مســـیر را معکوس رفته اســـت. همه‌چیز سریال او عجیب است. قیافه و لباس 
آدم‌ها، مدل رفتار و حرف زدن‌شـــان و حتی مکان‌هایی که در آن حضور دارند 
و نتیجـــه کار گیج‌کننـــده، گنگ و مغلق و بی‌‌ســـروته و درعین‌حال شـــعارزده و 
لوث از آب درآمده اســـت. در ســـنت کهن نقد هنری ما یک روش برای تحلیل 
عیوب آثار هنری هست که طبق آن ابتدا باید پرسید ضعف از »قابل« است یا 
»فاعل«؟ مثلا اگر یک سنگ بی‌کیفیت را به پیکرتراشی ماهر بدهند و نتیجه 
خوب از آب درنیاید می‌گویند ضعف از قابل، یعنی آن سنگ بوده که قابلیتی 
بهتر از این نداشته و اگر سنگی باکیفیت در دست پیکرتراشی نابلد قرار بگیرد 
و خروجی کار نامطلوب از آب دربیاید، می‌گویند ضعف از فاعل بوده اســـت. 
در مورد سریال هفت سر اژدها که همه‌جور امکاناتی برای ساخت آن در اختیار 
کارگردانش بود، غیرضعف در فاعل، باید به‌دنبال ضعف در مدیریت فرهنگی 

کشور هم بود که به چنین نتایجی ختم می‌شود. 

   راه فرار از نقد تکفیر نیست
از وقتی هفت ســـر اژدها در نزدیک‌ترین ســـاعت به افطار نوروزی ۴۰۳ روی آنتن 
شبکه ۳ رفت و سیل نقدها به‌سمت آن سرازیر شد، طالبی به‌شدت روی این 
ترفند تمرکز کرده که واضح‌ترین و بی‌خلل‌ترین نقدها به محصولش را ربط بدهد 
به نیت‌های سیاسی منتقدانش و اینچنین از زیر ضرب فرار کند. این فرمول اما 

فقط به درد فریب مسئولانی می‌خورد که بودجه‌ها را تصویب می‌کنند و به این 
و آن اختصاص می‌دهند، نه مخاطبی که ممکن است حتی از خود طالبی هم 
، بلکه در باطن صدپله حزب‌اللهی‌تر باشد و درعین‌حال هفت سر  نه به‌ظاهر
اژدها را دور می‌ریزد، چون دفرمه و زشـــت اســـت.  طالبی با تکفیر منتقدانش و 
انتساب آنها به انواع اتهامات، از برانداز و بی‌دین گرفته تا مزدور باندهای فاسد، 
عملا کوچک‌ترین نقدی را در مورد خودش برنمی‌تابد، حال آنکه کوچک‌ترین 
نکته مثبتی به‌لحاظ فنی در سرتاسر سریال او وجود ندارد. هر صحنه‌ای از هر 
قسمت این سریال که به‌طور اتفاقی انتخاب شود و مورد بررسی قرار بگیرد، سوای 
از ساختار کلی قصه، در همان جزء منفک از کل هم پر است از ایرادهای فاحشی 
که نه‌تنها غیرقابل‌انکارند، بلکه حیرت‌انگیزند، اما او هر نوع ایرادی را که به کارش 
وارد شود به نیت‌های سیاسی منتقدانش ربط می‌دهد و هیچ‌کدام از این موارد 
واضح را نمی‌پذیرد. البته مساله اصلی این نیست که چرا کارگردان این سریال 
قانع نمی‌شود کارش ایراد دارد. او اگر نقدها را بشنود و بپذیرد، درحقیقت این را 
پذیرفته که باید با کارگردانی در سینما و تلویزیون خداحافظی کند و طبیعتا قصد 
چنین کاری ندارد. اما اشاره به این رفتار او از این جهت اهمیت پیدا می‌کند 
که حدس بزنیم چنین شخصیت‌هایی چطور مدیران را برای جذب بودجه‌ها 
قانع می‌کنند.  ما برای اینکه از این به بعد شاهد مواردی مثل این سریال نباشیم 
باید فهم و فراستی را در مدیران‌مان جست‌وجو کنیم که فریب چنین رفتارهای 
متظاهرانه‌ای را نخورند و هرکسی را با لحنی تندوتیز ژست ارزشی بودن گرفت، 
مثل بقیه افراد با محک‌های فنی غربال کنند. طبیعتا کسانی که از لحاظ فنی 
ایده‌های رو به جلویی دارند، حتی اگر اعتقاد سرسختانه‌ای به ارزش‌ها داشته 

باشند نیازی نمی‌بینند به این دست رفتارهای متظاهرانه متوسل شوند. 
یکی از مشـــکلات بزرگ عمده‌ای که کارهای ضعیف کســـانی مثل ابوالقاســـم 
طالبی و تکفیرهای اینچنینی‌شان برای دفاع از آن کار ضعیف ایجاد می‌کند، 
این است که ذهنیت بدی در مورد هنرمندان باورمند به ارزش‌ها می‌سازد. هرکس 
این ایرادهای فاحش را در چنین سریالی ببیند و بابت تخصیص بودجه‌های 
کلان به کارگردانش دچار تعجب شود، به ‌طور طبیعی توجیه چنین وضعی را در 
انتساب آن کارگردان به جبهه نیروهای انقلابی می‌بیند، حال آنکه درواقع بسیاری 
از جوانان معتقد و انقلابی که استعدادهای فنی و ابتکارات هنری قابل‌توجهی 
دارند، هنوز نتوانســـته‌اند فیلم بلند بســـازند یا ســـریالی بسیار کوچک‌تر از این را 
کار کنند. به‌عبارتی بودجه‌ها را یک نفر می‌گیرد و هزینه‌اش در افکار عمومی را 
دیگرانی می‌دهند که خودشان هم می‌توانند در جایگاه نقد و مطالبه‌گری نسبت 

به حمایت‌های ناکافی یا تبعیض‌آمیز دولتی و حکومتی باشند. 

ســـیزدهم فروردین، اولین خبر تلخ ســـینمای ایران در سال ۱۴۰۳ با تیتر »رضا 
داوود‌نژاد درگذشت« در رسانه‌ها منتشر شد. خبری شوک‌کننده که خیلی‌ها 
دوســـت داشـــتند بعد از چند ســـاعت اعلام شود دروغ سیزده بوده و صحت 
ندارد. آذرماه سال 1393 هم در پی بستری شدن او در بیمارستان، شایعاتی 
یگر منتشـــر شـــده بود که توســـط همسرش تکذیب شد؛  مبنی‌بر فوت این باز
یگر ‌43ساله  اما این‌بار خبر درســـت بود و خانواده‌اش هم درگذشـــت این باز

را تایید کردند.
رضا داوود‌نژاد 29 اردیبهشت 1359 در یک خانواده هنرمند به‌دنیا آمد. او فرزند 
علیرضا داوود‌نژاد، کارگردان سینمای ایران و برادرزاده محمدرضا داوودنژاد، 
یگری را از دوران کودکی  یگر سینما و تلویزیون بود. به همین واسطه، حرفه باز باز
شروع کرده بود و برای اولین‌بار در سن ‌6سالگی جلوی دوربین فیلم »بی‌پناه« 
ی  یالی باز به کارگردانی پدرش رفت. او به مدت 12 ســـال در هیچ فیلم و ســـر
ی  نکرد و در سال 1377 در فیلم »مصائب شیرین« حضور پیدا کرد و برای باز
یافت جایزه بهترین  در ایـــن فیلـــم کـــه کارگردان آن هم پدرش بود، کاندیـــد در

یگر نقش اول در هفدهمین جشنواره فیلم فجر شد. باز
»بچه‌های بد« سومین فیلم رضا داوود‌نژاد به کارگردانی پدرش بود و بعد از آن هم 
در فیلم سینمایی »بانوی کوچک« به کارگردانی مهدی صباغ‌زاده ایفای نقش 
«، »تیغ  «، »نیش زنبور کرد. »روایت سه‌گانه«، »هشت‌پا«، »چپ دست«، »هوو
زن«، »خیابان‌های ناآرام«، »دردسر بزرگ«، »زن‌ها شگفت‌انگیزند«، »کنسرت 
روی آب«، »مرهم«، »همه‌چی آرومه«، »کلاس هنرپیشگی«، »روبیت«، »فراری«، 
« و »لب خط« دیگر فیلم‌های سینمایی  »رضا«، »مصائب شیرین‌۲«، »لامینور
« که در جشنواره چهلم  یگر در آن ایفای نقش کرده و فیلم »بیرو است که این باز
یگر محسوب می‌شود. فجر رونمایی شد، آخرین فعالیت سینمایی این باز

شاید نقطه آغاز محبوبیت داوود‌نژاد جوان بین مردم حضور او در یک سریال 
رمضانـــی بود. او ســـال 1381 اولین حضور جـــدی تلویزیونی خود را انجام داد 
ی کرد.  ی‌هـــا« بـــه کارگردانی پریســـا بخـــت‌آور باز و در ســـریال »پشـــت کنکور
«، »زندگی به شـــرط خنـــده«، »متهم گریخت«، »مـــن نه منم«،  »باغچـــه مینـــو
یحون«، »فراموشـــی«، »پنچری«، »زندگی شـــگفت‌انگیز است«، »بعد  »نون و ر
یگر است  « دیگر آثار تلویزیونی این باز از آزادی«، »از سرنوشـــت ۴« و »شـــهباز

و سریال »نیکان« هم آخرین ایفای نقش او در تلویزیون محسوب می‌شود.

   12 سال کلنجار با بیماری 
ی سریال فراموشی از حال  رضا داوود‌نژاد در سال 1391، سر صحنه فیلمبردار
رفت. بعد از انتقال به بیمارســـتان و سی‌ســـی‌یو حالش وخیم‌تر شد و به کما 
رفت. پزشـــکان متوجه شـــدند کبد او از کار افتاده و باید ســـریعا پیوند کبد 
، عمل پیوند با موفقیت انجام شد.  یگر به شیراز انجام شود. با انتقال این باز
بعدا مشـــخص شـــد عمل »بای‌پس معده« که داوودنژاد ســـال‌ها پیش انجام 
داده، ســـه برابر بیشـــتر از استاندارد بوده است و وضعیت جسمی او حاصل 

این خطای پزشـــکی اســـت. ســـال 1393 هم دوباره اعلام شد، رضا داوودنژاد 
در شـــیراز تحـــت عمـــل جراحـــی مراحل پس از درمان پیوند کبـــد قرار گرفته و 
به‌دلیل وخامت حالش دوباره پیوند کبد شده است. او در این باره گفته بود: 
»به‌علت اینکه خون در کبدم لخته شـــده بود و حالم وخیم شـــد تیم پزشکی 
یگر درباره امیدی که  مجبور شـــدند، کبد دیگری به من پیوند بزنند.« این باز
ی وقتی داشـــتیم با پدرم صحبت می‌کردیم به  به زندگی دارد، گفته بود: »روز
او گفتم اصلا دوست ندارم مرگ تو را ببینم و گفت خیلی نامردی که راضی 
باشـــی من مرگ تو را ببینم. آن روز تصمیم گرفتم که خوب شـــوم، تصمیمم به 

ماندن بود. باید قدر سلامتی را دانست.«
بعد از آن هم در اسفند 1402 اعلام شد که داوودنژاد بیش از سه ماه است که 
درگیر عفونت خونی شده و ابتدا در بیمارستان تهران و بعد برای اینکه تحت 
یگر سینما و  مراقبت پزشکان باشد در شیراز بستری است. در‌نهایت این باز

تلویزیون در 13 فروردین 1403 در ‌43سالگی درگذشت.
، مدیر روابط عمومی  یگر روز سیزدهم هم بعد از اعلام خبر درگذشت این باز
بیمارســـتان پیونـــد اعضای شـــیراز درباره علت فوت گفـــت: »داوودنژاد طی 
ســـال‌های اخیر به‌دلیل نارســـایی کبدی دو مرتبه در شـــیراز عمل پیوند کبد 
یختگی‌های آنزیم‌های کبدی  داشت و در یک ماه گذشته با یک‌سری به‌هم‌ر
مواجه شده بود. طی روند درمان دیگر بدنش پاسخگو نبود و در‌نهایت به‌دلیل 
یختگی‌های آنزیم‌های کبدی و عفونت خون به رحمت خدا رفت.« به‌هم‌ر

   بازخوانی چند خاطره 
یگر سینما و تلویزیون، سراغ چند مصاحبه او رفتیم  به بهانه درگذشت این باز

و بخش‌های جذاب و خواندنی او را بازخوانی کردیم.
گر پدرم کارگردان نبود بازیگر نمی‌شدم ا

ی  یگر تاثیر بسیار حضور علیرضا داوود‌نژاد به‌عنوان کارگردان در ورود این باز
داشت تا جایی که خودش در مصاحبه‌ای که با علی ضیا در برنامه »خوشا« 
گر پدرم در سینما حضور نداشت، من هم وارد این  داشت گفته بود: »مطمئنا ا
حرفه نمی‌شدم، چون از کودکی تمام زندگی من و خانواده‎ام به فیلم‌های پدر 
گر نمی‌ساخت  گر بابا فیلم می‌ساخت، ما زندگی خوبی داشتیم، ا وصل بود؛ ا
گر فیلم‌های پـــدر می‌فروخت دوچرخه  مجبـــور بودیم ســـخت زندگی کنیم، ا
گر نه خبری از هیچ چیزی نبود! در کل با حال و هوای سینما بزرگ  می‌خریدیم ا
شدیم و ترجیح دادم من هم در کار پدرم فعالیت کنم. یک‌بار آقای کیمیایی 
به پدرم گفت عیب ما این اســـت که پســـران‌مان هم مجبورند به‌خاطر کار ما 
گر پدرم در این کار نبود شـــاید من هم تصمیم  وارد ســـینما شـــوند! بی‌تعارف ا
دیگری می‌گرفتم، اما قبول دارم یک پارتی خوب در این کار داشتم که باعث 

شد راحت‌تر از دیگران وارد این حرفه شوم.«

   وزنم را زیاد کردم تا معاف شوم
فـــرزاد حســـنی در برنامـــه‌ای تلویزیونی با رضا داوودنـــژاد مصاحبه کرده و از او 
پرســـیده بود بزرگ‌ترین اشـــتباه زندگی‌ات چه بود و داوودنژاد در جواب گفته 
ی من ماند و  ی معاف شـــوم و این چاقی رو یاد کردم تا از ســـرباز بود: »وزنم را ز

ی تمام شد.« این چاقی برای من به اندازه 10 سال سرباز

   20 روز منتظر مرگم در خواب بودم
رضا داوودنژاد در یک برنامه تلویزیونی درباره روزهایی که گفته بودند ممکن 
است در خواب بمیرد گفته بود: »سال ۹۱ دو عمل با ساعت بیهوشی طولانی 
انجـــام دادم کـــه عمل دومش هم غیرقانونـــی بود و باعث پیوند عمل کبد من 
یاد بای‌پـــس معده به کما رفتم و بعـــد که از کما  شـــد، مـــن به‌خاطر وســـعت ز
گر کبد پیدا شـــود که زنده می‌مانی  بیرون آمدم و مرخصم کردند، گفتند برو ا
ی که  گر نشـــود در خواب میمیری و من یک ۲۰ روز عجیبی داشـــتم. ۲۰ روز و ا
می‌خوابیدم با تایم طولانی و تجربه عجیبی بود که از خواب بیدار می‌شـــدم 
و نمی‌دانســـتم زنده‌ام یا مرده، اول دســـتم را فشـــار می‌دادم که ببینم زنده‌ام 
یا نه و بعد که می‌فهمیدم زنده هســـتم بلند می‌شـــدم و بلند ســـام می‌کردم 
یه ‌زندگی من بـــود تا زمانی که  یـــه می‌کردنـــد و ایـــن رو و همـــه از خوشـــحالی گر

پیوند انجام دادم.«

فیلمسازان سینمای جهان بارها با ایده مبارزه با فساد و رفع تبعیض توانسته‌اند 
قصه بگویند، قهرمان و ضدقهرمان بسازند و از همه مهم‌تر نگاه‌ها را متوجه 
یک اختلال سیستمی در جامعه خودشان کنند. آنچه در ادامه می‌خوانید 
دو نمونه از آثاری است که در جهان ساخته شده و توجه افکار عمومی را 

به اختلالات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی معطوف کرده است. 

بـا توجـه بـه آمارهـای رسـمی ثبت‌شـده در سـامانه سـمفا، در تعطیالت نـوروز 
امسـال مجموعـا یـک میلیـون و 335 هـزار و 875 نفـر از هموطنـان در 38 
کـران بـرای دیـدن فیلـم مـورد علاقـه خـود بلیـت سـینما  هـزار و 177 سـانس ا
تهیـه کرده‌انـد کـه ایـن تعـداد نسـبت بـه نـوروز سـال 1402 بیانگـر رشـد 46.08 
درصـدی تعـداد مخاطبـان سـینما یعنـی تقریبـا 615 هـزار و 592 نفـر بیشـتر 

ی بـوده اسـت.  از سـال گذشـته در 13 روز ابتـدای سـال جـار
گـزارش تسـنیم، در ایـن زمینـه آمارهـای ثبت‌شـده از تعـداد مخاطبـان  بـه 
ی مجموعـا  نـوروز 1402 نشـان می‌دهـد سـال قبـل در ایـام تعطیالت نـوروز
720 هـزار و 283 نفـر در 15 هـزار و 71 سـانس بـه سـینما رفتنـد کـه ایـن تعـداد 
مخاطـب طـی دوره مـورد نظـر رقمـی معـادل 366 میلیـارد و 894 میلیـون و 
یـال بـه گیشـه‌ها پرداخـت کردنـد کـه دقیقـا در دوره مشـابه سـال  375 هـزار ر
یـال  ی میـزان درآمـد سـینماها 867 میلیـارد و 561 میلیـون و 40 هـزار ر جـار
بـرای یـک میلیـون و 335 هـزار و 875 هـزار نفـر مخاطـب و 38 هـزار و 177 

کـران اسـت.  سـانس ا
ی امسـال یعنـی  کـران نـوروز از سـوی دیگـر بررسـی میـزان فـروش هفـت فیلـم ا
«، »ایلیـا  ز یزخـان«، »آپاراتچـی«، »نـورو »تمسـاح خونـی«، »بیبـدن«، »پرو
جسـتجوی قهرمـان« و »آسـمان غـرب« نشـان می‌دهـد کـه جایـگاه نخسـت 
بـرای پرفروش‌تریـن فیلـم در دوره یادشـده بـا سـهم 76.72 درصـدی از کل 
مخاطبـان معـادل یـک میلیـون و 24 هـزار و 975 نفـر مخاطـب بـرای 2077 
یال  کران با درآمدی معادل 663 میلیارد و 713 میلیون و 940 هزار ر سانس ا

در اختیـار تمسـاح خونـی بـه کارگردانـی جـواد عزتـی قـرار دارد. 

رشد ۴۶ درصدی 
مخاطبان نوروزی سینما

چارسو
بیانیه چند سینماگر بریتانیایی 

علیه صهیونیست‌ها
بناهای تاریخی 

در نوروز چقدر بازدید داشتند؟

شـــماری از ســـتارگان ســـینما به پویش »ســـینما بـــرای غزه« بـــرای تامین مالی 
کمک به مردم غزه پیوســـتند. به گزارش ایســـنا، این پویش که در بریتانیا برای 
جمع‌آوری منابع مالی حمایت پزشـــکی از فلســـطینیان در منطقه غزه ایجاد 
شـــده شـــامل یک حراجی آنلاین برای فروش آثار اهدایی از ســـوی ستاره‌های 
« فیلمســـاز انگلیســـی که امسال با  ســـینما و تلویزیون اســـت. »جاناتان گلیزر
فیلم »منطقه مورد علاقه« موفق به کسب اسکار بهترین فیلم بین‌المللی شد 
 » کس«، »جاش اوکانر به همراه چهره‌هایی چون »تیلدا ســـوئینتون«، »برایان کا
... ازجملـــه چهره‌هایـــی بودند که آثـــاری را برای فروش در این حراجی آنلاین  و
اهدا کرده‌اند. جاناتان گلیزر در ســـخنرانی خود پس از کســـب جایزه اســـکار 
۲۰۲۴ در حمایـــت از مـــردم فلســـطین صحبت کرد و جان باختن انســـان‌های 
بی‌گناه در غزه را محکوم کرد. این کارگردان بریتانیایی ۷ پوستر امضا شده از 
فیلم منطقه مورد علاقه و مجموعه‌ای پوسترها از فیلم قبلی‌اش »زیر پوست« 
را برای فروش به این حراجی اهدا کرده است. به گزارش اسکرین، جمع‌آوری 
« فیلمسازان بریتانیایی و  کمک مالی توســـط »جولیا جکمن« و »هلن ســـیمونز
روزنامه‌نگارانی شامل »هانا فلینت«، »لیلا لطیف« و »سوفی مونکس کافمن« 
ســـازماندهی شده اســـت. در بیانیه برگزارکنندگان این مراسم آمده است: »ما 
معتقدیم هنر و سیاســـت به‌طور جدایی‌ناپذیری پیوند خورده‌اند و در گفتار 
و عمل برای کمک به کســـانی که در سرتاســـر ســـرزمین‌های اشغالی فلسطین 
در معرض وحشـــت‌های وصف‌ناپذیری قرار گرفته‌اند، فراخوانده شـــده‌ایم.« 
گیر برای جمع‌آوری کمک‌های مالی  »ســـینما برای غزه« فضایی پرشـــور و فرا
است که با سخاوت مردمی از همه گوشه‌های صنعت فیلم شکل گرفته است.«

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ثبت بیش از ۶ میلیون نفر 
یخی در نوروز ۱۴۰۳ خبر داد و حافظیه،  کن تار بازدید از موزه‌ها، پایگاه‌ها و اما
تخت جمشـــید، ســـعدیه و سعدآباد را رکوردداران این بازدیدها اعلام کرد. به 
گزارش ایسنا بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی ۶ میلیون و ۲۷۴ هزار و ۸۲۴ نفر بازدید از موزه‌ها، پایگاه‌های 
یخی در بازه زمانی ۲۴ اسفند ۱۴۰۲  کن فرهنگی‌ تار میراث ملی و جهانی و اما
یخی اســـتان فارس با ثبت یک  تا ۱۲ فروردین ۱۴۰۳ ثبت شـــده اســـت. آثار تار
میلیون و ۳۲۹ هزار و ۱۲۲ نفر بیشترین بازدیدکننده را داشته است. بر اساس 
پایش انجام شده در مدت زمان در نظر گرفته شده، پس از فارس، استان‌های 
(، تهران و موزه‌های ســـتادی )۳۶۹هزار و ۹۵۰  اصفهـــان )۵۵۶هـــزار و ۶۶۱ نفر
 ،) (، خراسان رضوی )۱۹۵هزار و ۵۷۳ نفر (، خوزستان )۲۲۷هزار و ۴۰۱ نفر نفر
(، آذربایجان شرقی  (، کرمان )۱۵۵هزار و ۶۴۱ نفر کرمانشاه )۱۶۳هزار و ۵۹۴ نفر
 ) ( و همدان )۱۰۵هزار و ۱۴۶ نفر (، لرستان )۱۰۷هزار و ۶۰۷ نفر )۱۱۳هزار و ۴۰۷ نفر
کن فرهنگی  دارای بیشترین میزان بازدیدکننده هستند.  در میان موزه‌ها و اما
یخی در سراســـر کشـــور از لحاظ بیشـــترین تعداد بازدیدکننده، حافظیه با  تار
، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. پس از آن  ۳۷۸هزار و ۱۵۱ نفر
، مجموعه  ، سعدیه با ۲۲۳هزار و ۳۱۴ نفر تخت جمشید با ۳۱۱هزار و ۵۱۴ نفر
، ارگ کریم‌خانی با ۱۴۰هزار  یخـــی ســـعدآباد با ۱۴۹هزار و ۴۹۸ نفـــر فرهنگی‌تار
، کاخ‌موزه چهلســـتون با ۱۲۳هزار و  ، بـــاغ فیـــن با ۱۳۲هزار و ۸۴۰ نفر و ۹۶۳ نفـــر
، عمارت عالی‌قاپو با ۱۱۳هزار و ۹۳۲  ، پاســـارگاد با ۱۲۳هزار و ۶۰۲ نفر ۶۶۱ نفر

نفر و سازه‌های آبی شوشتر با ۱۱۱هزار و ۱۳۹ نفر قرار دارند. 

سریال هفت سر اژدها به‌خاطر سر و شکل داستان و گل‌درشت بودن 
دیالوگ‌هایش بحث‌برانگیز شده است

اوج ژانر ایرج ملکیسم 
در سریال‌سازی

به یاد رضا داوودنژاد بازیگر تازه درگذشته سینما و تلویزیون

خداحافظی تلخ 13 فروردین

)هندوستان( اختلاس 1992: 
داستان هارشاد مهتا

برخلاف آن تصویر عمومی درباره ســـینمای هند، این ســـریال ۱۰ 
، بدون اکشـــن، بدون کمدی، بدون  قســـمتی، بدون رقص و آواز
داستان دردسرهای ازدواج و حتی بدون باران و درخت و تصاویر 
کارت‌پستالی بالیوودی است. هارشاد مهتا کاراکتر اصلی سریال، از 
دلالان سهام در بمبئی است. او پشت بزرگ‌ترین کلاهبرداری مالی 
هند قرار می‌گیرد و این سریال قرار است در مورد این فساد در فضای 
بورس هندوستان حرف بزند.  آخرین جملاتی که در قسمت نهایی 
سریال می‌شنویم، از زبان سوچیتا دالال، روزنامه‌نگار تایمز است که 
می‌گوید: »بعد از این اختلاس، دولت قوانین زیادی برای بانک‌ها و 
بازار سهام وضع کرد. خیلی چیزها عوض شد، ولی در عین حال 
هیچ‌چیز تغییر نکرد! مثل سایر نقاط جهان، ذهن‌های جنایتکار 
و باهوش، به خرابکاری در سیستم ادامه دادند و اختلاس‌ها ادامه 
پیـــدا کرد.« بعد از پایان داســـتانی روایت، صحنه‌ای از مصاحبه 
حقیقی خود هارشاد مهتا نمایش داده می‌شود که می‌گوید: »کل 
این اختلاس یا هرچیز دیگری که اسمش را می‌گذارید، مثلا فساد 
... ، کار یـــک نفـــر نیســـت، کار یک گـــروه از افراد هم  و بی‌نظمـــی و
نیست، کل تجارت همین است.« بله، این همان نگاهی است 
که هانسل مهتا، کارگردان‌ سریال هارشاد مهتا به ماجرای اختلاس 
او در سال ۱۹۹۲ داشته و باعث شده مردم هندوستان تا این حد 
مجموعه را بپسندند. این یک روایت علیه اقتصاد کازینویی است 
و حتی می‌شود گفت علیه کلیت بورس. هندی‌ها این نتیجه‌گیری 
هانسل مهتا را دوست داشتند که آدم کازینویی خوب و بد و آدم 
کازینویی قانونمدار و قانون‌شکن وجود ندارد. بلکه ذات اقتصاد 

کازینویی، غیرمولد و فاسد است. 

)آمریکا( محرمانه لس‌آنجلس
ایـــن فیلـــم به داســـتان گروهی از افســـران اداره پلیس لس‌آنجلس 
در ســـال ۱۹۵۳ می‌پردازد و وجه مشـــترک فساد پلیس و سلبریتی 
هالیوود را روایت می‌کند. عنوان فیلم به نشریه  کانفدنشال اشاره 
دارد که فعالیتش را در دهه ۱۹۵۰ آغاز کرد. عبارت »محرمانه« که 
در عنوان‌بندی فیلم هم آمده، به روزنامه‌ای با همین نام در فیلم 
اشاره دارد. یکی از سررشته‌های ماجرای فیلم و به‌عبارتی یکی از 
سررشته‌های دولت‌شهری که فیلم نشان می‌دهد، همین روزنامه 
، مرد بســـیار ثروتمندی به‌حســـاب می‌آید  اســـت. سررشـــته دیگر
که تولیدکننده فیلم‌‌های درجه دو ســـینمایی اســـت. دادســـتان 
شـــهر و رئیس‌پلیس آن، سررشـــته‌های دیگر هســـتند و تمام این 
مجموعه فاسد است. داستان حقوق‌بشری فیلم از ضرب‌وشتم 
بازداشتی‌های مکزیکی‌تبار در اداره پلیس شروع می‌شود. مخاطب 
در ابتـــدا بـــه پلیس‌هـــا برای این رفتار خشن‌شـــان حـــق می‌دهد، 
امـــا در ادامـــه پرده‌ها یکی‌یکی می‌افتنـــد و حقیقت ماجرا کم‌کم 
آشـــکار می‌شـــود. زیربناهای شهری که قابل تعمیم به کل جامعه 
آمریکا طراحی شده، از رسانه‌های خبری، رسانه‌های سرگرمی‌ساز 
به‌خصوص سینما، سیستمی که افراد را برده جنسی و معتاد جنسی 
می‌کند، قانونگذار شهر و مجریان قانون تشکیل شده است. این 
شبکه پیچیده یک اتحاد ارگانیک مستحکم بین اجزای خودش 
برقـــرار کرده و هرکســـی کـــه داخل چرخ‌دنده‌های آن بشـــود و جزء 
ارگانیسم اصلی قرار نگیرد، مهره مزاحمی است که باید حذف شود. 

فسادستیزی از مسیر درام

محصولات نمایشی با مضمون عدالتخواهانه و ضدفساد چه از نوع فیلم 
سینمایی و چه از نوع سریال می‌تواند نقش قابل‌توجهی را در آماده‌سازی 
افکار عمومی برای مبارزه جدی با مفاســـد اقتصادی و سیاســـی ایفا کند 
درحالی‌که طبیعتا بعضی از مفسدان و مجرمان دارای پشتوانه اجتماعی‌اند 
و محبوبیت دارند، نه‌فقط در ایران، بلکه در ســـایر کشـــورها نیز خودشان، 
دوستان، همکاران و طرفداران‌شان گاه سعی می‌کنند با ایجاد سروصدای 
رسانه‌ای با استفاده از سرمایه اجتماعی فرآیندهای قضایی را تحت تاثیر 
قـــرار دهنـــد. در بعضـــی موارد نیز حتی ممکن اســـت تـــاش قابل‌توجهی 
بـــرای تاثیرگـــذاری روز دادگاه دیـــده نشـــود بـــاز هم افـــکار عمومی به علت 
بی‌اعتمـــادی یـــا اقنـــاع نشـــدن در پرونده‌های پیشـــین واکنـــش مثبتی به 
روند رســـیدگی قضایی به پرونده نشـــان نمی‌دهند. نمونه‌های مختلفی از 
این اتفاقات را با تفاوت‌های قابل‌توجه می‌توان در پرونده‌های ســـال‌های 
گذشته چهره‌هایی مانند غلامحسین کرباسچی شهردار تهران در دهه 70، 
مهدی هاشمی‌رفسنجانی مدیرعامل سابق سازمان بهینه‌سازی مصرف 

ســـوخت و عیســـی شریفی معاون سابق شـــهردار تهران به یاد آورد. خارج از 
فضای سیاست نیز پرونده‌های قضایی افرادی مثل سیدمحمد امامی و 
ســـیدمحمدهادی رضوی سرمایه‌گذاران سریال نمایش خانگی »شهرزاد« 
هـــم بـــا جنجال‌هایـــی مواجه شـــد. این امر البته محدود به ایران نیســـت و 
در کشـــورهای توســـعه‌یافته هم دادگاه‌هایی برای چهره‌های شناخته‌شده 
بین‌المللی مانند هانتر بایدن، سیلویو برلوسکونی و مارین لوپن تشکیل شده 
که گاه جنجالی هم شده و سروصدای قابل‌توجهی در رسانه‌ها به وجود آورده 
است. در همه این موارد یکی از عواملی که می‌تواند دستگاه قضایی را در 
رسیدگی عادلانه و بدون تاثیرپذیری از حواشی رسانه‌ای یاری کند همان 
محتوای دراماتیکی است که در سینما و تلویزیون به نمایش درمی‌آید و به 
دلیل نزدیک شدن به عواطف و احساسات مخاطب از امکان تاثیرگذاری 

بالایی روی درک افکار عمومی از پرونده‌های قضایی برخوردار است. 

   مساله ارجاع و یک جذابیت ذاتی
نکته مهم درباره این‌گونه محتوای دراماتیک آن است که به علل تماس با 
رخدادها و نام‌های واقعی خارج از فضای نمایشی جذابیت فراوانی دارد. 
برخی از این فیلم‌ها و ســـریال‌ها طبیعتا اشـــاراتی به دنیای واقعی دارند که 

معمولا برای مخاطب جذاب است و البته جذابیت ذکرشده مختص ایران 
و سریال‌های صداوسیما هم نیست. عامه مخاطبان در تمام دنیا به دنبال 
ارجاعـــات واقعی محصولات دراماتیـــک می‌گردند و حتی برای برخی آثار 
مانند »بازی تاج‌وتخت« نیز که به ظاهر هیچ ارتباطی با رخدادهای واقعی 
یخی احتمالی آن تولید شده و  ندارند محتوای فراوانی درباره ارجاعات تار
در دسترس قرار دارد! بازار پررونق این‌گونه محتواها بیانگر عمق جذابیت 
محتوای دراماتیکی اســـت که به نحوی با دنیای واقعی سیاســـت و تاریخ 
ارتباط دارد. به شکل خاص درباره سریال »هفت سر اژدها«، یکی از سوالات 
پرتکرار میان مخاطبان این اثر آن است که شخصیت »متین سلطان‌خواه« 
دقیقا با الهام از کدام شخصیت سیاسی معاصر کشور طراحی شده و البته 
پاسخ‌هایی نسبت به آن نیز در فضای شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود. 

   اما نه هفت سر اژدها
با همه آنچه گفته شد آثار دراماتیکی با مضمون سیاسی و عدالتخواهانه 
در شرایطی به اهداف ازپیش‌تعیین‌شده خواهند رسید که بتوانند در نقطه 
کلیدی »همراهی مخاطب« توفیق یابند. به زبان دیگر محصولاتی که نتوانند 
بیننده را با خود همراه کنند عملا شکست خورده‌اند. راهکار این مهم را البته 

می‌توان تنها در قصه‌پردازی و درام‌پردازی موفق جست‌وجو کرد که هفت سر 
اژدها ساخته ابوالقاسم طالبی با وجود همه ارزش‌هایش، از آن بهره چندانی 
ندارد. اصلی‌ترین علت شکست این سریال ضعف در درام است؛ چراکه 
اساسا مخاطب پیش و بیش از هرچیز با قصه همراه می‌شود و درام است 
که می‌تواند توجه بیننده را به اثر برانگیزد تا در بستر آن مضمون نیز به جان 
مخاطب بیننده بنشیند.  هفت سر اژدها به علل مختلفی که می‌توان به 
شکل خلاصه شامل موقعیت‌های معمولی و قابل پیش‌بینی، غلبه شعار 
بر درام و شخصیت‌های سطحی و سیاه‌وسفید دانست، نمی‌تواند همراهی 
بخش گسترده‌ای از مخاطب را برانگیزد و اگرچه در پربیننده‌ترین شبکه 
سیما و در بهترین زمان ممکن )تلاقی دو دوره طلایی نوروز و رمضان( پخش 
می‌شود از میزان مخاطب چشمگیری برخوردار نیست. اگرچه گاف‌های 
زیاد و نقش‌آفرینی‌های تصنعی هم در کاهش سطح تاثیرگذاری این اثر موثر 
بوده است. به نظر می‌رسد ساخت اثری مفصل و طولانی در 50 قسمت که 
بیش از چهار ســـال به طول انجامیده و میلیاردها تومان از بودجه ســـازمان 
صداوسیما و احیانا دستگاه‌های دیگر را به خود اختصاص داده بیش از آن 
که تاثیر مناسبی در آماده‌سازی افکار عمومی برای مبارزه جدی با مفاسد 
اقتصادی و سیاسی بگذارد منابع و ایده‌های رسانه ملی را هدر داده است. 

به کجا چنین شتابان؟

مبارزه با فساد یک مطالبه مردمی ا‌ست که دستگاه‌های مربوطه باید تمام نیروی 
خود را برای ســـتیز با آن به کار ببندند تا کاســـه صبر جامعه ما نســـبت به این 
پدیده شوم لبریز نگردد و خشم و نفرت جای اعتماد به سیستم را نگیرد. وظیفه 
سینما و تلویزیون هم این است که با دست گذاشتن بر روی نقاط مساله‌ساز 
و حساس که امکان بروز و لانه کردن فساد در آنها وجود دارد کار کند و با یک 
پرداخت منسجم و چشمگیر به بازنمایی موقعیت‌های چالش‌برانگیز میان 

افراد فاسد و قانون‌مدار در قاب دوربین بپردازد. 
-صنعت و تلویزیون در قامت یک رسانه فراگیر محمل  سینما به‌عنوان یک هنر
مناسبی برای طرح داستان‌های یومیه و روزمره  مردم و دغدغه‌های آنهاست 
اما صرفا نمی‌توان با تکیه بر یک خط داســـتانی کلی راه دراز ســـاخت یک 
سریال در رابطه با فساد را یک شبه پیمود و از محصول کار خود ذوق‌زده شد. 
هفت‌سر اژدها دست روی موضوع حساسیت‌برانگیزی می‌گذارد اما پایش 
در راه انجام هدفش که همان افشـــاگری علیه دانه‌درشت‌هاســـت در گل و 
شل گیر می‌کند و از پس انجام ماموریت برنمی‌آید. باید از ابوالقاسم طالبی 
که علاقه زیادی به دنبال کردن ماجراهای مربوط به فساد دارد و در این زمینه 

مدعی ا‌ست بپرسیم چرا سریالش حتی از حداقل‌های کیفی مناسب برای 
پخش در شـــبکه‌های محلی نیز برخوردار نیســـت و نمی‌تواند گلیمش را از 
آب بیرون بیاورد؟ گیر کار هرکجا که هست نتیجه‌اش را در نابلدی فیلمساز 
نشان می‌دهد. دوربین حتی در ساده‌ترین وضعیت‌ها بلاتکلیف است و این 
حالت را به بینندگانش نیز انتقال می‌دهد و معلوم نیست که حرف حسابش 

در تمام این قسمت‌ها چه بوده است‌! 
وقتی مبارزه با فساد موضوع یک اثر تلویزیونی قرار می‌گیرد فیلمساز و گروهی که 
زیرنظر وی فعالیت می‌کنند باید نسبت به دراماتیزه کردن وقایع تمام جوانب 
را درنظر بگیرند تا در انتها دست به ساخت اثری آبروبر و بی‌کیفیت نزنند و 
بودجه‌ای که به پای‌شان ریخته شده را در چاه ویل نابلدی هدر ندهند؛ اما 
طالبی در هفت‌سر اژدها نشان می‌دهد که چندان اشرافی بر الفبای کارگردانی 
و نویسندگی ندارد که اگر داشت مخاطب هیچ‌گاه برای پیگیری اتفاقات 
موجود در سریال سرش گیج نمی‌رفت. کافی ا‌ست برای اثبات مدعای خود در 
رابطه با حجم وسیع نابلدی‌ها به متن این سریال مراجعه کنیم و صحنه‌های 
به‌اصطلاح اکشنش را به یادمان بیاوریم تا دود از سرمان بلند شود. بازی بازیگران 
کیلومترها با آنچه تصور ما از این حرفه است فاصله دارد و باعث می‌شود ایراد 

گسترده و فاحش راکوردی موجود در سریال را به دست فراموشی بسپاریم. 
هفت‌سر اژدها در کمال ناباوری از مرحله ایده تا اجرا درگیر مبارزه و نبرد است 

اما در راه مقابله با فساد قدم از قدم برنمی‌دارد. این مجموعه تمام توانش را به 
کار می‌گیرد تا ‌‌علیه منطق دراماتیک و برپایی روابط علت و معمولی میان 
آدمک‌های موجود در قاب دوربین انشقاق به وجود بیاورد و دسته و گروه خود 
را در بحث فیلمسازی با انشقاق از واقعیت این عرصه بنا کند. این جماعت 
که هنوز نامی برای آنها تدارک ندیده‌ایم در زمینه فیلمسازی چند پله عقب‌تر 
از ادوود -که ازنظر برخی از منتقدان در جایگاه بدترین کارگردان تاریخ سینما 
شناخته می‌شود- قرار می‌گیرند اما ادعایش در حوزه تصویر گوش فلک را پر 
می‌کند. عوامل پشت‌صحنه هفت‌سر اژدها، در حوزه فعالیت سینمایی و 
سریال‌ســـازی کم‌ســـابقه نیستند اما در این سریال نمی‌توانند حتی نیمی از 
کارکرد خود در دیگر پروژه‌ها را به نمایش بگذارند، زیرا کسی که مدیریت کار را 
برعهده دارد آنچنان شیفته ایده ابتدایی‌اش شده که ادامه کار را چندان جدی 
نگرفته است.  در رابطه با کیفیت هفت‌ سر اژدها چندان نمی‌توان دست به 
قلمفرسایی زد اما می‌توان از آن به‌عنوان پدیده‌ای طلبکار یاد کرد که بودجه را 
می‌گیرد و کاری در حد یک دانشجوی ترم نخست سینما به مخاطب ارائه 
می‌دهد! کارگردانان و فیلمنامه‌نویسان جوان با تماشای دستپخت ابوالقاسم 
طالبی یاد می‌گیرند که به این شکل پا در راه این حرفه و هنر پرمخاطره نیندازند 
و تمام حواس‌شان را برای صرف بودجه‌ای که به آنها سپرده شده جمع کنند. 
هدف فیلم‌های مهمی که در تاریخ ســـینما برای مواجهه با فســـاد ســـاخته 

می‌شـــوند بیـــش از هرچیـــز بازنمایی ســـاختارهای معیـــوب حکمرانی و در 
مرتبه بعد برانگیختن نگاه اجتماع نسبت به مشکلات است تا حل آنها‌. به 
عبارت دیگر این آثار با نور انداختن بر پدیده، توجه‌ اذهان را نســـبت به آنها 
برانگیخته می‌کنند تا معضلات و مشـــکل‌ها به ســـمت ایجاد تنگناهایی 
حل‌ناشـــدنی حرکـــت نکنند و جلوی ضـــرر را بگیرند. برای نمونه فیلم همه 
، ساخته جی آلن جی پاکولا به رسوایی واترگیت در زمان  مردان رئیس‌جمهور
ریاست‌جمهوری ریچارد می‌پردازد و با بیانی سینمایی ابعاد گوناگون آن را 
برای بیننده واکاوی می‌کند. حتی دایره مینا، ساخته چیره‌دستانه داریوش 
مهرجویی نیز با پرداختن به داستان خون‌فروشی چندسال اخیرش باعث 

مشکلات فراوانی در رژیم پهلوی شد. 
در هفت ‌ســـر اژدها نه‌تنها در ابتدای داســـتان اشاره‌ای به فسادهای موجود 
در کشور موجود نیست، بلکه با برداشت سطحی‌اش از جرائم دانه‌درشت‌ها 
اسباب خنده و شوخی با خود را فراهم کرده است. حجم گاف‌های مربوط 
به این ســـریال آنقدر در هر قســـمت بالاســـت که اگر بخواهیم به هر یک از 
آنها بپردازیم برای انجام دیگر کارها وقت کم می‌آوریم. ابوالقاســـم طالبی در 
تمام سال‌هایی که در سینما و تلویزیون مشغول فعالیت بوده تا این میزان 
نابلد با ســـوژه برخورد نکرده اســـت و باید از او پرســـید که می‌خواهد این راه را 

تا کجا ادامه دهد.

چگونه »محفل« خودش را در دل مخاطبان جا کرد؟

بالاخره جای »ماه‌عسل« پر شد

گـــر در دهـــه 80 و حتـــی اوایـــل دهه 90 زمان کنداکتـــور تلویزیون به‌گونه‌ای  ا
چینش شـــده بود که مردم از دو ســـاعت قبل از اذان تا چهار ســـاعت پس 
از افطار از جلوی تلویزیون تکان نمی‌خوردند، حالا در شرایطی هستیم که 
یم که به‌خاطر  در کل رســـانه ملی ممکن اســـت به تک‌ســـتاره‌هایی بر بخور
نوآوری و اجرای قابل قبول ایده، توانستند مخاطب جذب کنند. بی‌شک 
برنامه »محفل« هم یکی از همین تک‌ستاره‌هاست که توانست مخاطب را 
از شر کپی‌های درجه چندم برنامه »ماه عسل« رها کند. اعضای تیم محفل 
با منطقی درســـت ماه رمضان را بســـتر و ظرفی مناســـبت برای پرداختن به 
قرآن تشخیص دادند و با نیم‌نگاهی که به تجربه تولید برنامه معلی داشتند 

سراغ ساخت یک برنامه مذهبی بیگ‌پرداکشن رفتند. 
تکلیف بود اما به‌مرور مخاطبان با این  برنامه‌ای که در فصل اولش کمی بلا
برنامه و اساتیدش ارتباط برقرار کردند. البته هنوز هم گاهی نارسایی‌هایی 
در ساختار این اثر وجود دارد، اما به‌هر‌حال در طول دو سال گذشته محفل 
توانسته مخاطب جذب کند و هر سری به‌خاطر سوژه‌های خوبش تحسین 
شود. سوژه‌یابی درست از میان گزینه‌های داخلی و استفاده از میهمانان 

خاص خارجی مثل فوتبالیست مسلمانی که در لیگ برتر انگلیس شاغل 
است مولفه جذابی بوده که باعث شده مخاطبان پیش از افطار پای شبکه 
ســـه بنشـــینند. در کنار این ســـوژه‌های ناب نباید از نقش اساتید برنامه نیز 
غافـــل شـــد. چهره‌هایـــی که در ایـــن برنامه به‌عنوان اســـاتید و به اصطلاح 
هیات‌منصفه حضور دارند به‌گونه‌ای انتخاب شـــدند که نه‌تنها حواشـــی 
فرامتنـــی را از برنامـــه دور کنند، بلکه ویژگی‌های شخصیتی‌شـــان موجب 
کرنژاد  شده مخاطب از حضور آنها استقبال کند. قرائت‌های درخشان شا
به همراه صحبت‌های دینی و اجتماعی غلامرضا قاســـمیان، بخشـــی از 
مباحثی هستند که مخاطب به آنها جذب می‌شود. از طرفی حضور احمد 
ابوالقاسمی باعث شد جامعه قاریان و فعالان عرصه قرآنی با خیالی راحت‌تر 
و اعتماد بیشتر از برنامه پشتیبانی کنند. در نهایت رضوان درویش سوری و 
حسنین حلو از عراق به‌خاطر تجربیات بین‌المللی خود و صحبت از ماه 
رمضان در سایر کشورها شیرینی خاصی به برنامه بخشیده‌اند و توانسته‌اند 
برنامه را از یک تولید محلی به یک اثر بین‌المللی ارتقا دهند. به‌طور خلاصه 
برنامه محفل بر اساس یک نیازسنجی درست، شمایلی نوآورانه و متعهد به 
قواعد تلویزیون تولید شده و همین باعث شد مورد استقبال مخاطبان قرار 
گیرد. البته نباید این نکته را از قلم انداخت که تیم تولید محفل برای بیشتر 

و بهتر دیده شدن برنامه خود، پیوست رسانه‌ای مناسبی برای برنامه تدارک 
دیده‌اند. پیوستی که نتیجه‌اش شده یک برنامه تعاملی که مخاطب نه‌تنها 
روی آنتن تلویزیون، بلکه در شبکه‌های اجتماعی نیز می‌تواند برنامه را به‌طور 
تمام و کمال دنبال کند. کانال‌های محفل در تمامی شبکه‌های اجتماعی 
فعال هستند و بخش‌های جذاب‌تر برنامه در شبکه‌های داخلی و خارجی 
یع می‌شوند. علاوه‌بر همه این موارد، یکی از بخش‌های جدید و  به‌خوبی توز
جذابی که امسال به محفل اضافه و موجب شده تعامل مخاطبان با برنامه 
افزایش پیدا کند، مســـابقاتی اســـت که به شـــکل آنلاین و چندگزینه‌ای در 
روبیکا اجرا می‌شود. مخاطبی که در فصل گذشته صرفا می‌توانسته شاهد 
برنامه محفل باشد، در فصل جدید می‌تواند در مسابقه آنلاینی شرکت کند 

که برخلاف خود برنامه، به شکل زنده اجرا می‌شود.
 اجرای زنده این مسابقه شکل و شمایل جدیدی به محفل داده و باعث شده 
خمودگی آثار تولیدی و به اصطلاح تدوینی کمتر به چشم علاقه‌مندان این 
برنامه بیاید. درنهایت باید اعتراف کرد پس از سال‌ها تاخیر بالاخره محفل 
توانست جای خالی برنامه ماه عسل را در پیش از افطارها پر کند. دلیل این 
دستاورد نیز پس از لطف خدا، چیزی جز طی کردن فرآیند صحیح برنامه 
یعنی نیازسنجی، ایده خوب، پیش‌تولید مناسب و اجرای دقیق نبوده است.
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